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  گفتارگفتارپیشپیش

  

نواز، خطوطی ای زیبا، تصویری چشممجسمه ای انسانی در قالب بنایی عظیم،ساختهآنچه به منزله دست    

در . های گوناگون بشری استهای تمدنها و اندیشهکند، حاصل انگارهاسرارآمیز و امثال اینها، خودنمایی می

شناسی، همیشه برای بررسی ابعاد گوناگون انسان، بر این باید نیز هستند که باید این های انساننتیجه، حوزه

لذا  .ها را هم تحلیل و بررسی کردت و ابعاد گوناگون هنری، فلسفی، تاریخی و علمی آنمیراث را هم شناخ

شناسی آنها دارد، موضوع ، بر اساس علاقه شخصی که به آثار هنری به جهت ابعاد پررمز و راز انساننگارنده

در خصوص  عصری که –همچنین از آنجا که ما در عصر مدرن . پژوهش خود را هنری انتخاب نموده است

کنیم؛ زندگی می –شناسانه پرداخت توان به تحلیل و بررسی انسانساخت انسانی آن، بسیار میهای دستعرصه

، به دنبال علایق شخصی خود، (شناسانهانسان)برای چنین تحلیلی نگارنده عصر سیر سریع پیشرفت تکنولوژی، 

-های انسانبشر مدرن که در واقع یکی از عرصه ساختهای دستهنر رمانتیک را به عنوان یکی از این حوزه

این [ همانطور که در متن رساله بدان خواهیم پرداخت]زیرا  ؛باشد، انتخاب نموده استنمای دوره مدرن می

هنیت هنرمند و درک ذهای این جنبش، گاهعرصه، منتج از جنبشی ادبی به نام رمانتیسم است که بنا به خاست

و دلیل چنین  دهد را تشکیل میهنر رمانتیک  نهضت های اصلی رهیافت کی از انگیزهی ،آفریننده اثر هنری

ای است که انسان سنتی از جهان و نظام سنجیده کهن به جهان ای، دورهچنین دورهای این است که انگیزه

نگی و شود و نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، نوعی دوگاناپذیر و آشفته امروزی وارد میزده، توجیهبحران

و با توجه به این  -شناسی های انسانبدینسان، حوزه. ماندکشمکش است که برای انسان امروزی به ارث می

، چه در نسبت هنرچه در هنگام تعریف  ساز و مهمتواند نسبت به این تفاوت دوراننمی -فلسفه هنر رساله، 

توجه به این زیرا حتماً  حساس نباشد ،های هنر با اخلاق و سیاستهنر و حقیقت و چه در واکاوی نسبت

  نظر به اهمیتهمچنین . خواهند بود بسیار رهگشا و هدایتگرهم در ابعاد فکری مذکور،  خصایص انسان جدید

                                                           
های او در این خصوص، بلافاصله و حتی در از نظریههای متناقضی که توان از برداشتشناسی را میدرباره زیبایی هگلهای اهمیت دیدگاه - 

 .گیرد، شاهد بودصورت می زمان حیات خود او
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ها  ها و بدفهمی آراء هگل در زمان حیات وی و استمرار آن تا دوره اخیر، از یک سو و از سوی دیگر، سوءفهم

، از میان فلاسفه مهم و ، نگارندهفسیرهای بعضاً ضد و نقیضی را به همراه دارداز نظام فلسفی وی که اغلب، ت

ساز شخصیتی دوران ،هگلهگل و از آنجا که  -و به خصوص بشر امروزی  –تأثیرگذار در تاریخ تفکر بشریت 

به صی خود و به دنبال علایق شخ[ نگارنده]، رودبه شمار می« پدر تاریخ هنر مدرن» در تاریخ هنر و به تعبیری

از میان موضوعات بسیارِ در خور بحث در نظام فکری این فیلسوف، مسأله ، دلیل اهمیت فرهنگی موضوع

از جمله توان لذا می. را به عنوان موضوع رساله خود برگزیده است "فلسفه هنر رمانتیک در نظام فلسفی هگل"

 :اند را چنین برشمرد کهبوده سؤالاتی که برای نگارنده، در این مسیر و از آغاز راه مطرح

 : در خصوص هنر

  یک معرفت است شناسی، به واقع، نیز باشد، در حوزه انساننما میهای انسانکه یکی از عرصهآیا هنر

 کند؟تنها حالات و احساسات ما را منعکس میچیزی است که و یا 

  ه است؟، امروزه عصر شکوفایی هنر، پایان یافت[طبق نظر هگل]آیا به راستی 

  :و در خصوص فلسفه هنر هگل

  در نظام فلسفی هگل چه جایگاهی دارد؟( خاصه هنر رمانتیک)هنر 

 با توجه به مبانی نظام فلسفی هگل، خصوصیات هنر رمانتیک چیست؟ 

 شمارد، پدیدار کند؟ این تواند خودش را در شکل اثر هنری رمانتیکی که هگل برمیآیا امر مطلق می

 افتد؟ق میظهور چگونه اتفا

 کند یا آیا نگاه هگل به هنر به طور کلی و به طور خاص به هنر رمانتیک، در طول حیاتش تغییر می

ماند؟ثابت می

 کند؟هگل چگونه  میان هنر رمانتیک و دین و فلسفه، نسبت برقرار می

 کند؟ چرا هگل، هنر رمانتیک را پایان هنر اعلام می 
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اله برای یافتن پاسخ بسیاری از این سؤالات، جستجو در نظریات هگل را پیش بنابراین، نگارنده که در این رس

شمرد برمی "ترین درجه انکشافات عقلعالی"آنجا که هگل، هنر را  –وی  هنر فلسفهگیرد، در همان ابتدای می

در هگل  ؛دآی می ، به جلوه در(به طرز محسوس)بیند که به شیوه خاص خود هنر را بیانگر معنا و مضمون می –

آیا امکان دارد  خواهد بداندکند و میمسائلی درباره علم زیبایی شناسی طرح می ،درباره هنر شمقدمه نگارش

آمد یا  ی نائلتبه تجزیه و تحلیل پرداخت و به کسب حقیق -برای کسب معرفتی دقیق و معتبر  –درباره هنر 

تواند واقع موضوع هیچ علمی نمی یرقابل تعریف است ودر نتیجه غ ،گیرداینکه چون اثر هنری از تخیل مایه می

امکان را شناخت دقیق هنر و آثار گوناگون آن پردازد و در ادامه، به تحلیل در این خصوص می[ هگل]لذا  شود؟

حاوی حقایقی است ذاتی که عقل به نحو  ،قالب محسوس و انضمامی خود به طور کلی هنر در داند؛میپذیر 

همین بدینسان،  .آوردیابد و شناسایی معتبر و صحیحی در مورد هنر به وجود میمی ها راهنبدا ،دیالکتیکی

 .را بررسی نماییمسازد که نظر هگل درباره هنر اعتقاد به امکان شناسایی هنر، ما را متوجه می

مه کار هنری در هم بر آن است که با توجه به اینکه سرچش دهبنابراین، به دنبال این نظریات هگل، نگارن    

در هنر می شود، با بررسی [ هگلی]انسان و احوالات اوست و همین سرچشمه است که باعث ظهور مطلق 

از طرفی نیز چون ما در عصری زندگی . شناسی نیز تحلیل کردتوان نقش مهم آن را در انسانفلسفی هنر، می

مانتیک ناشی از فلسفه هنر هگل، در آن کنیم که به وضوح، آثار فراوان هنر رمانتیک و بخصوص هنر رمی

نگری خوبی دارد چرا که دامنه وسیعی که برای هباشد و این یعنی هگل، در نظریه پایان هنر خود، آیندمشهود می

گیرد، لذا نگارنده در عین اینکه بر این باور است که از نماید، انواع هنر امروز را در بر میهنر رمانتیک بیان می

همانطور که تابحال مشاهده ]باشد هایی امثال مرگ هنر هگل، میزمه استمرار فلسفه، چنین دیدگاهآنجا که لا

توان به جای هایی هم خاتمه نخواهند یافت و در نتیجه، در مقاطعی هم می، البته هیچگاه چنین بررسی[شده

 .شناسی هنر را پیش گرفتفلسفه، راه معرفت

دارند،  فرهنگ بشریته به اینکه آراء متفکران برتر جهان، تأثیری جاودانه بر همچنین، از آنجا که با توج    

اهمیت و ضرورت جزء به جزء نظام فکری ایشان بر ما مشهود خواهد بود، لذا هدف نگارنده نیز از این 

هت در ج( به عنوان یکی از متأثرترین متفکران تاریخ بشریت)بررسی در نظام فکری وی پژوهش در آثار هگل، 

بنابراین . باشداز بحرانی که در این دوره دامنش را گرفته است، می یافتن راهی برای رهایی انسان مدرن
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از نظر  -ها و مقاصدی، در صورت خوب کار شدن، بسیار مهم و اساسی هایی با چنین مضمونپژوهش

 .باشدمی –تأثیرگذاری فرهنگی در انسان مدرن 
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  چکیدهچکیده

  

ی از امر هنر را بیانگر معنا و مضمون –شمرد برمی "ترین درجه انکشافات عقلعالی"را آنجا که هنر هگل     

اثر هنری به کسب که  به تحلیل در این خصوصوی . آید می به جلوه در ،بیند که به طرز محسوسمی مطلق

موضوع  ف است ودر نتیجه غیرقابل تعری ،گیردیا اینکه چون اثر هنری از تخیل مایه میشود حقیقتی نائل می

به طور  داند؛میپذیر امکانرا شناخت دقیق هنر و آثار گوناگون آن پردازد و می ،تواند واقع شودهیچ علمی نمی

 ها راهبدان ،حاوی حقایقی است ذاتی که عقل به نحو دیالکتیکی ،قالب محسوس و انضمامی خود کلی هنر در

  .آوردبه وجود می یابد و شناسایی معتبر و صحیحی در مورد هنرمی

اثر هنری و با توجه به میزان یگانگی این دو مفهوم  با برشمدن دو مفهوم اساسی صورت و محتوا درهگل     

البته و کند بندی میو هنر را طبقهشود شناسی خود مشغول میبندی نظریه زیباییبه صورت در یک اثر هنری،

. اش موافقت داردداند که در طرحش با بیشتر معاصران فرهیختهخود را ناگزیر از توجیه آن نمیدر این سیر، 

نه در قالب سمبلیک و نه در قالب ای در هیچ دوره تواندنمیآنجا که هنر بدینسان او نیز با آرمانی هنرمندانه، 

نر در هگراید؛ می به هنر رمانتیکرفع نقایص این دو هنر مذکور، در صدد کلاسیک، به مطلق خود دست یابد، 

ای یابد و در قیاس با هنرهای قبلی، نمودار مرتبهرمانتیک، روح، طبع اصیل و حقیقت نفس خویش را بهتر درمی

جای  یروح دیگر در هیچ کالبد محسوس کرانگی و استعلای روح،به دلیل بیشود؛ بلندتر از تکامل روح می

د، لذا مدام به سوی چیزی فراتر از تصور وشبازشناخته می نها در زندگی درونی و معنوی خویش،گیرد و تنمی

هگل در بیان هنر رمانتیک به بازنمود واقعیات انسانی که وارد . کندحرکت می –نیافتنی و متعالی چیزی دست –

در نهایت شمرد و و سپس انواع این هنر را برمی پردازدمی (رمانتیسم)عرصه جدیدی از تمدن و بشریت شده 

این  – رمانتیک نیافته،روح به تعالی خود دست همچنان  اما در نظرش شمردینجا برمیبدکه همه هنرها را تا

 .داردفلسفه، اعلام میبه  برکشیدن هنررا پایان هنر و بهایی برای  -آرمان هنوزی هنرمندان 

 

 روح، مرگ هنر، رمانتیسمهنر، هنر رمانتیک، دیالکتیک، امر مطلق،  :واژگان کلیدی
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 فهرست مطالب

 

{ TOC \o "1-3" \h \z \u } 
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 مقدمهمقدمه

 

 اهمیت فلسفه هنر هگل

  ای برخاسته از کشف و درک تضادهای بشری، انگیزهفلسفهکه در توجه به   هگلگئورگ ویلهلم فریدریش     

پیدایش و سیر و نحوه  هنربررسی ماهیت وقف  خود را هنر فلسفهکه  استاولین متفکری دارد،   بشری

-میخود نیز واکنش نشان  عصر شناسی درییو در پرتو آن به مسائل زیبا ندکمیهای عمده هنرتاریخی اشکال 

 . دهد

     

دانند و گیرد، امری است که همه میسرچشمه میهگلهای بزرگ اندیشه معاصر از افکار این که جریان    

دهند، تا چه سبت مین هگلولی این که واقعاً آن افکار چه هستند و کسانی که خود را به . همگان به آن معترفند

                                                           
1
- Georg Wilhelm Friedriech Hegel (1770-1831) 

اقعیت، آگاهی و و جود، عقیده و فهم، آزادی و ضرورت، عقل و تضادهای هستی انسان؛ میان ماده و روح، طبیعت و انسان، اندیشه و و - 

 ...احساس و 



{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 

 

تواند و باید مورد اند، داستان دیگری است که هنوز میاو الهام گرفته و به مبانی آن وفادار مانده فلسفهحد از 

 . بحث واقع شود

ترین فلاسفه تاریخ تفکر بشری است و بسیاری ترین و در عین حال مهمفهمتردید یکی از مشکل، بیهگل    

فلسفه باشند در ادامه و یا در مقابل العملی می، عکسفلسفه هنر رمانتیکظهور از جمله های فلسفی نواز جنبش

 . هگل

 

 مبانی فلسفه هگل

شناسی، سیاست، ای چون زیباییهای گستردهآنچنان جامع و فراگیر است که حوزه ایفلسفه، هگل فلسفه    

گیرد؛ نظامی فراگیر و اندیشه انسانی را در بر میاخلاق، تاریخ، دین و سایر مظاهر فرهنگی مربوط به فعالیت و 

در فلسفه خود، سیستم منسجمی را  هگل. سازدنهایی از یک عقل که شئون مختلف حیات بشری را برمی

های متنوعی استخراج توان در حوزهو عناصر و مصادیق آن را می« هاستزمینه همه زمینه»کند که طراحی می

آغاز به ، نیازیپیش گونهبا هیچ - (شناسیییزیبا)« هنر فلسفه»خصوص در ب - ی خودهادر همه نوشته او. نمود

، جستار موردنظر را شدهمصطلح یا شناخته روش کلی او مبتنی بر آن است که با مفهوم کلیدی. کندسخن نمی

معنی، حد و مرز، رسایی  بپردازد؛ م رایج در آن زمینهاهیاولین کار او این است که به بررسی مف معمولاً. دآغاز کن

صورت لزوم اصلاح کند یا همان مفهوم را با توضیحات  بار تاریخی و محتوایی آن را در ،و دقت آن را بسنجد

  .و به خدمت گیرد بپذیرد  و ملاحظاتی که در بابش داشته،

اصطلاحات، به لحاظ وسعت و دشواری مطالب، تنوع و پیچیدگی  هگلتردیدی نیست که دریافتن اندیشه     

در این میان، فهم پیچیدگی و دشواری اصطلاحات . های او، کاری دشوار استپراکندگی و حجم فراوان نوشته

برد که یافتن و به کار بردن واژگانی را به کار می او. با معنای خاص خودشان، اهمیتی خاص دارد هگلفلسفی 

                                                           
 .دهدشناسی انجام میییزیبا یعنی Aesthetic این کار را با مفهومخود،  شناسیییدر زیبا هگل - 
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از واژه  هگلبه عنوان مثال؛ . سهل نیست معادلی مناسب برای آنها، به ویژه در زبان فارسی، چندان

Aufhebenاوست، در آنِ واحد هم معنای نابود کردن و هم معنای  فلسفهترین اصطلاحات در ، که از بنیادی

از این واژه کلیدی در شرح  هگل. حفظ کردن و در عین حال، ترفیع دادن چیزی به چیزی دیگر را مدّ نظر دارد

این قاعده نه تنها در فرآیند تاریخی . کند، استفاده می(سنتز( )تألیف، ترکیب) نهادهمل به مراح  ارتقاءِ امر مطلق

حاکم ... های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، فلسفی و های بیرونی در حوزهو بسط تکاملی و دگرگونی

، از یک سو و ترفیع آن ها نیز حاکم است و اشاره به حفظ عناصر نظام یا واژگان گذشتهاست، بلکه بر خود واژه

اصطلاحات دیگری نیز از بیان او در . ی بالاتر داردنهادهمبه نظام یا واژگانی جدید، از سوی دیگر به عنوان 

دهنده ابعاد و وجوه مختلف هر یک از این مفاهیم اند که نشانهایی مختلف ترجمه شدهزبان فارسی با معادل

 .است

 

     کلیات نظام فلسفی هنر هگل

اش را از سایر اجزاء دستگاه فلسفی او جدا کرده شناسیهای زیباییاگر در مورد هر اندیشمندی بتوان اندیشه    

، رابطه متناهی و هگلمسأله این مطلب ممکن نیست، زیرا  هگلو به تنهایی مورد بررسی قرار داد، در مورد 

نام دارد، به   م فلسفی خود که دیالکتیکدر سیست هگلاز آنجا که روش خاص فکری  همچنین. نامتناهی است

                                                           
1
- Absolute 

 -  
Dialectic : ،به  افلاطونبه آن توجه داشته است، لیکن هم  کانتالبته . به آن توجه داشته است افلاطونروشی است که روش دیالکتیکی

سویه و یکتز و سنتز نیست، بلکه آمیز و ترکیبی از تز و آنتیآمیز و تعارضتناقض، افلاطوندیالکتیک )نحو مثبت به آن توجه داشته است 

ولی منفی است، یعنی از آن به  تز داردآمیز است و تز و آنتیتعارض، کانتدیالکتیک ( )دیالکتیک استعلایی)به نحو منفی  کانتو ( مثبت است

به  دیالکتیک استعلاییدر  کانت، چرا که دانداو می دیالکتیک استعلاییرا همین  کانتترین کشف ترین و مهمعالی ،هگل(. رسیمجایی نمی

هایی عقل در درون خود استدلالهاست؛ دارای جدلی الطرفین ، یعنی این مفهوم که عقل در خودشکندمیمفهوم تضاد عقل با خودش راه پیدا 

کند، لیکن با این تفاوت که دیالکتیک منفی جا آغاز میهم از همین هگلخود . تواند استدلال کنددارد که هم به نفع آنها و هم علیه آنها می

مدرن که   عقل است که در دوره گوید، سیر دیالکتیکی می هگلآنچه لذا  .گذاردرا جای آن می افلاطوندارد و دیالکتیک مثبت را برمی کانت

زیرا دینامیک  دیالکتیکی برقرار است سیراین  ،، در کل عالم حیاتاوبه نظر . رسد می باشد، به اوج خودمی (سوبژکتیویسم)ذهنیت دوره غلبه 
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شناسی او های زیباییهمراه یگانگی بنیاد فکری او، ناگزیر این نتیجه را در پی دارد که در پرداختن به اندیشه

، ناگزیر از هگلشناسی های زیباییتوان فارغ از ابعاد دیگر اندیشه او بود،  بدینسان، پرداختن به اندیشهنمی

 .اوست لسفهفپرداختن به 

-، با تکیه بر بصیرت فلسفی خویش، در پی شناخت تضادهای تفکر بشریت، به کشف تضادهای بیهگل    

نیز و به [ است«  جلوه حسیِ ایده»، هنرآنجا که ] هنرآید که در این میان، شمار دیگری نیز در هستی انسان برمی

 .کندیدا می، پهگلای در نظام فلسفی ، جایگاه ویژهرمانتیک هنرویژه 

، بیانگر معنا و مضمون هگلاز نظر  هنر؛ ترین درجه انکشافات عقل استعالی، هگلدر نظر  هنر فلسفه    

را به لحاظ  فلسفه هنر ،هگل. آورد می است، ولی آن را به شیوه خاص خود به طرز محسوسی به جلوه در

او . کندیـمف وصیـت، اریخـر جهان و تی را دهنرحقیقت سیر او . کندمی ، بررسیهنرتاریخی و روح کلی 

 هنرای است که به صورتی حسی در زیبایی، ایده؛ ددهپیوند میهم  ـهبایی بـر را در زیـحقیقت و خیهمچنین، 

ای است که بدان گونه که در خویشتن هست، آید و حقیقت، ایدهیا طبیعت به رؤیت و ادراک حواس درمی

در این حال انسان نه به دستیاری حواس بلکه به مدد اندیشه ]شود ه مییعنی به صورت اندیشه محض دریافت

ای از روح، مثلاً خانواده، اخلاق، ، هر مرحلهفلسفه هنر هگلدر [. بر آن آگاه تواند شد فلسفهخالص یعنی 

کمال در موضوع این پژوهش نیز، این ایده، در حالت آرمانی، همان . ای از همین ایده است، مرحله...کشور و

شود و یا به سخنی ای از این ایده که به طور محسوس درک میشود؛ نوع ویژهنامیده می  (آلایده)مطلوب 

                                                                                                                                                                                           

گر تقابلهای فلسفی است که و دی( سوژه و ابژه) ذهن و عیندرصدد غلبه بر ثنویت  ،خوداین اندیشه  با طرح  هگل. ایستا نیست و پویاست و

( فلسفه هگل) ها در سیر دیالکتیکی ایده به سوی مطلقها و تقابل  همه این دوگانگی. ه استشد دیده می شلینگو  فیشته، کانتپیش از او در 

 (18-7، صص811 ، بلخاری). رسند به وحدت و یگانگی می هستند که

 - Idea : شدنی است، امور جهان، منتج از کلیتی که از تفکر بر آلمانکلاسیک  فلسفهلیسم آگان ایدهتعبیری، برداشتی است که نمایندایده به

هان هستی، قلمرو اجتماعی و عالم فکری نیز، ج هگل .ای که برخوردار از وجود و حرکت مستقل و منطقی خود در تاریخ استاند؛ ایدهداشته

یک اصل ناظر بر حرکت  نیزتبلور فعالیت آگاهانه انسان و را این ایده  کند زیرامی بررسی نظری (عینی اندیشه) ایدهاین را در مناسبت با 

 .داندمیهای آدمی چیزها و کنش
2
- Ideal 
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. شوددیگر، ایده است نه بدان گونه که در ذات خویشتن هست بلکه بدان گونه که در جهان حسی پدیدار می

احل تاریخی نمود حسی ایده را در داند و مری میهنردهنده اثر ، صورت و محتوا را دو بخش تشکیلهگل

ترین ، از حیث عالیهنر، هگلی هنردر تمامی ملاحظات داند؛ شان میروابط این دو بخش به سوی یگانگی

بدین ترتیب . ماندرسالتی که بر عهده دارد، برای ما چیزی است که به گذشته تعلق دارد و مربوط به گذشته می

اش در واقعیت و تباه شده است و حتی به عوض حفظ ضرورت اولیهحقیقت و زندگی اصیل آن به پیش ما 

این نمودهای حسی بنا به تاریخ و فرهنگ   .گر شده استهای ما جلوهاحراز مرتبه اعلایش، به صورت ایده

را در این تطور، آخرین نوع این نمودها دانسته است و  هنر رمانتیک، هگلمربوط به وقوعشان، انواعی دارند که 

را در این  هنراش، مرگ فلسفهرود که برای ارتقاء به سطوح دیگر سیر روح در شرح آن تا جایی پیش میدر 

-دهد زیرا از نظر او اینجاست که روح میدر این دوره می هنر( مرگ)او، حکم به پایان  .کندمرحله اعلام می

فرارفتن  ؛لیسم استآهاید ناى فرارفتن ازبه مع هنر رمانتیک، معتقد است که هگل. فهمد باز هم باید فراتر برود

گفتارها درس"شناسی خود یعنی در اثر معروف زیباییاو . آلایدهتر شدن بلکه در معناى ترک نه به معناى کامل

"شناسیدرباره زیبایی
، هنر رمانتیکمرحله نمود حسی به صورت در »: گویدمی هنر رمانتیک، در مورد  

 ,Hegel, 1975) «.شودتعیین می ،مدعی بازنمایی آن است، هنرکه این  حتواییمتوسط ایده درونی صورت، 

p797) همچنین، از آنجایی که در دوره مدرن، . است هنر رمانتیکمحتوا در  دهنده اهمیتنشان ،این خود

 . گیردهم بیشتر مورد توجه قرار می هنر رمانتیککند، ی، بیشتر از صورت، ارزش پیدا میهنرمحتوا در یک اثر 

 

     تأثیر فلسفه هنر هگل در آراء متأخران

                                                           

در صرفاً لذتی بی واسطه نیست بلکه داوری ما نیز هست زیرا ما در بند تفکر عقلانی خود  ،انگیزندی در ما برمیهنرآنچه امروزه آثار  - 

 .و تناسب و عدم تناسب این دو نسبت به هم هستیم "یهنروسایل عرضه "و اثر  "هنرمحتوای "خصوص 
2
- Lectures on Fine Art 
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توان گفت که به طور کلی دو برداشت اساسی به ، میهگلشناسی های زیباییدر خصوص تأثیرات اندیشه    

را شرح و  هنر، تفسیری به نفع هگل« هنر( مرگ)پایان »کوشیدند تا از نظریه  هگل  وجود آمد؛ برخی از پیروان

( هگلیان راست)، در مقابل این گروه، گروه دیگری (به نهایت مطلق خود هنر؛ رسیدن هنریس تقد)بسط دهند 

هایی البته گروه. ، تفسیر کردند و بسط دادندفلسفهو به نفع دین یا  هنرنیز قرار گرفتند که این نظریه را به ضرر 

داشتند، اما در هر حال، از  هگلران هم به وجود آمدند که سعی در برگزیدن راهی میانه، میان این دسته از مفس

توان این نتیجه را گرفت که محوریت جدایی میان آنان، بر تفسیر، ارزیابی و تقابل میان این دو گروه متقابل، می

 . قرار دارد هگلشناسی های زیباییبسط اندیشه

 

 چارچوب رساله

های اخیر رین مباحث فرهنگی که در سدهتتوان نتیجه گرفت که یکی از مهماز مطالبی که مطرح شد، می    

استناد  هگلمطرح بوده است و مدافعان یا مخالفان آن در اثبات مدعای خود هر یک به شواهدی از میان آثار 

-امروزه بسیاری از روشنفکران، در این زمینه مطالب زیادی عنوان نموده. باشدمیهنر رمانتیک اند، بحث نموده

نیست؛ بلکه  هگل در نظام فلسفیهنر رمانتیک رنده حاضر است، صرفاً بیان فلسفی اند؛ اما آنچه مراد نگا

داوری یا فلسفی و فارغ از هرگونه تعصب و پیش-نگارنده بر آن است تا در چارچوب یک کار پژوهشی

یین تر از همه شرح و تبو مهم هگل در نظام فلسفیهنر رمانتیک ای خاص، به بیان فلسفی داری از نظریهجانب

 . بپردازد هگلآن با توجه به کل نظام فکری 

، نگاه متفاوت او هگلتوسط  رمانتیک هنرهای اصلی در این رساله، پذیرش تفسیر بنابراین، از جمله فرض    

ها و باشد و به منظور پاسخ به این پرسشدر طول حیاتش و نقد آنها می هنربه رویدادهای مختلف در تاریخ 

در مسیر  هنرراجع به سیر تطور  هگلشده توسط خود ختار رساله، استفاده از الگوی ترسیمبخشیدن به ساشکل

                                                           
 .آموزه پایان دین برایآنها الگویی شد برای ، هنرنظریه پایان باشد که منظور همان هگلیان چپ می - 
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ای مختصر به مباحث التبه در برخی موارد فرعی، به دلیل صرفاً اشاره. تعالی امر مطلق، مبنا قرار داده شده است

 .  ، ترتیب، بنا به سلیقه نگارنده، لحاظ شده استهگلمفصل 

ترین اثرش در این زمینه یعنی شناسی در معروفدرباره زیبایی هگلهای خود با مطالعه نوشته بر این اساس،    

و  "پدیدارشناسی روح"و نیز تأثیرگرفتن از دو اثر دیگر مهم فلسفی او؛  "شناسیها درباره زیباییگفتاردرس"

از « فلسفهتاریخ »: ، از جملهگله فلسفهگرفتن از آثار برخی شارحین ، و همچنین بهره"المعارف فلسفیةدایر"

از « هگلپدیدارشناسی روح بر حسب نظر » ،8والتر ترنس ستیساز « فلسفه هگل»،  اینووداز « هگل»،  کاپلستون

ی هنر-ی دیگر از قبیل آثار فلسفیهنرو نیز استفاده از بسیاری آثار مربوطه فلسفی و ... و کریم مجتهدی دکتر 

 .تلاش شده تا این هدف، برآورده شود...شناسی و یبایینامه زو دانش  ژان ماری شفر

نیست و تنها  هگلدر اینجا همچنین باید یادآوری شود که این رساله، مدعی بیان کامل و بررسی تمام آثار     

بدین منظور این رساله به چهار فصل و هر . در سطح توان و درک نگارنده آن، این امر صورت پذیرفته است

 . خش تقسیم شده استفصل به دو ب

 هنر فلسفهبه تقریری اجمالی از سیر پیدایش و تطور « فلسفه هنر رمانتیک»فصل نخست، تحت عنوان     

از ابتدا  هنر فلسفهای اجمالی بر مبانی ، اشاره«هنر فلسفه»پردازد که در بخش نخست آن با عنوان می رمانتیک

و عوامل  هنر رمانتیکو « سیر تطور رمانتیسم»ای اجمالی به هشود و بخش دوم این فصل نیز به اشارتابحال می

 .پردازدمی هگل رمانتیک هنر فلسفهایجادکننده آنها و نیز عوامل مؤثرشان بر 

نظام فلسفی »باشد که در بخش نخست آن، شرحی مختصر از می «هگلنظام اندیشه »فصل دوم، با عنوان     

 «هگل هنر فلسفه»شود و در بخش دوم آن نیز به شرح کلی ان میدر حیطه سیر تعالی امر مطلق بی «هگل

 . شودپرداخته می

                                                           
1
- Frederick Charles Copleston (1907-1994) 

2
- Michael Inwood 

3
- Walter Terence Stace (1886-1967) 

4
- Jean Marie Schaeffer (1952-…) 
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دارد، طبق کتاب که اصل موضوع رساله را بیان می «هگل فلسفهدر  رمانتیک هنر»در فصل سوم با عنوان     

به عنوان ] رمانتیک هنر»در مورد  هگل، بخش نخست این فصل به آراء "شناسیگفتارها درباره زیباییدرس"

به دلیل علاقه شخصی موسیقی پردازد که در این خصوص به و شرح انواع آن می« [آخرین نمود حسی ایده

در بخش دوم . ی سیر تعالی امر مطلق، بیشتر پرداخته شده استهنربه دلیل آخرین مرحله گذار شعر ، و به هگل

شده به این نظریه، و مسائل مرتبط (هنرمرگ )« هنرپایان »در باب  هگلنظریه بسیار مهم نیز به بررسی و شرح 

 . شودپرداخته می

، در بخش نخست آن «(هگل هنر رمانتیکخاصه )ها و نقدها تحلیل»و بالاخره در فصل چهارم با عنوان     

هنر رمانتیک  و بالاخص –هنر در باب  هگلی مهم بر «ها و نقدهاتحلیل»هایی از تعدادی سعی شده به بخش

 . شودنگارنده به عنوان سخن آخر، مطرح می« گیرینتیجه»ه شود و در آخرین قسمت هم بحث پرداخت -
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 فصل اول

 

 فلسفه هنر رمانتیک
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فلسفه هنر 1-1

     

، های مضاف هم معروف هستند، بیش از آنکه با جهان و انسانفلسفهدوم که در زبان ما به  های مرتبهفلسفه    

در این . آوردند و انسان آنها را به وجود میاجهان کار دارند که درباره و ند، با معارفی سرکار داشته باش و سر

مثلاً خواهد قوانین علمی حاکم نمیو  شودمی، نهنرهای علمی و فنی در مورد وارد بحث ،هنر فلسفه، میان هم

را به مثابه یک معرفت و یک  هنربلکه ( دهدمی کاری که فیزیک آن را انجام)بر سازهای موسیقی را فهم کند 

 .دهدمورد توجه قرار می، نوع ارتباط با جهان و انسان

ای زیبا، بنایی عظیم، مجسمهای انسانی در قالب یک تابلوی نقاشی، ساختهدر واقع آنچه به عنوان دست    

های های تمدنشهها و اندیکند، حاصل انگارهخودنمایی می... نواز و خطوط اسرارآمیز و تصویری چشم

ی، فلسفی، تاریخی و علمی آن را تحلیل هنرباید این میراث را شناخت و ابعاد گوناگون . گوناگون بشری است

 . و بررسی کرد

 :خواهد دریابد کهمی هنر فلسفه    

  قابل تعریف است یا نه؟ ، هنرآیا 

  چیست؟  فلسفهبا علم و  هنرنسبت 

  و زیبایی چیست؟  هنرنسبت 

 قابل تعریف است؟ ، اییآیا زیب 

  کند؟ یک معرفت است و یا تنها حالات و احساسات ما را منعکس می هنرآیا 

  های اجتماعی و سیاسی چیست؟ با فرآیندها و پدیده هنرنسبت 

  با اخلاق و دین از چه قرار است؟ هنرای بهتر داشت و نسبت این توان جامعهمی هنرتقدیس آیا با 
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  و...  

 .آیداز آنها سخن به میان می هنر فلسفه هایی هستند که در حوزهز پرسشها بخشی ااین

ای که اثر بسط و گسترش روح در مادهه نحو یعنی بحث درباره هنر بحث درباره، [هگلطبق نظر ]در واقع     

 .ی در آن تحقق یافته استهنر

 

 تعریف هنر     1-1-1

 . های پیش روی فیلسوفان بوده استترین چالش، همیشه یکی از مهم هنریافتن تعریفی برای     

و چیزی که امروز به نقاشی و شعر با لحنی فلسفی و با فصاحتی تمام از  ارسطوو  افلاطوندانیم، چنانکه می    

آنها به وضوح در . اند، سخن گفته(فلسفه هگلدر  هنر رمانتیکهای خاص هنرهمان )شود ترجمه میموسیقی 

هایی فلسفی درافکندند و بر این باور بودند که این همه با یکدیگر پیوندی آشکار ا، پرسشهمورد این فعالیت

 . دارند

از آنجا که همواره انسان در آرزوی آن است که دنیای بیرون را جذب کند و از آن خود سازد، آرزوی انسان     

کند که تنها در فرد است و احساس میتر از یک یافتن، مبیّن آن است که وی افزونگرفتن و کمالبرای فزونی

. شودصورت برخورداری از تجارب دیگران، که ممکن است بالقوه از آنِ وی نیز باشد، به جامعیت نائل می

. داندبشر، استعداد نهانی خود را با آنچه که بشریت در مجموع، قادر به انجام دادن آن است، مرادف می

ای ضروری برای این هماهیزی فرد با کل و نیز را وسیله هنر، هنریف در سیر تاریخی تعر فیشراینجاست که 

،  88 ، فیشر. )داندها میها و اندیشهکران وی برای اختلاط و سهیم بودن در احساسبازتابی از استعداد بی

م ماند و علیرغهرگز یکسان باقی نمی هنر  باشد که علت وجودیالبته او مبیّن این مطلب نیز می( 1-9صص

                                                           
1
- Art 

2
- Raison d’etre 
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ناپذیری است و این همان چیزی تغییر  چیزی وجود دارد که مبیّن حقیقت هنرشرایط متفاوت اجتماعی، در 

همان، . )باستانی لذت ببریم هایهای پیش از تاریخ غارها، یا ترانهتوانیم از نگارهاست که ما به کمک آن می

 :دهددر این زمینه، چنین گزارش می فیشر(   ص

توانی بخشد که به مدد آن خود را با « من»ای که به واره به تکاپو درآوردن انسان جامع است به گونههم هنرنقش ویژه 

. آوردتواند متعلق باشد، به تصرف خویش درذات پندارد و آنچه را که به او تعلق ندارد اما میزندگی شخص دیگری هم

 (1 همان، ص)

-هبردرا به کار می «8تخنه»ای مانند واژه، یونانیانگفت که در ابتدا  باید هنردر واقع در زمینه تبارشناسی واژه     

و فن بوده که واژه  هنربر اساس همین یگانگی . ه استو هم به معنای فن بود هنرند که این واژه هم به معنای ا

هر دو واژه  در دوران رنسانس،. داده استهای دیگر تولیدی نشان نمیبا شکل هنرنیز تمایزی میان  Arsلاتین 

Ars  وArt 87 ، احمدی. )اندرفتهها آموخت، به کار میتوان از کتاببه معنای تمامی چیزهایی که می  ،

ی خاص هنررفته است؛ کار یا به کار می  «جادو هنر»در سده پانزدهم نیز در زبان انگلیسی، اصطلاح ( 1 ص

های سپس در پایان سده. است« مندهنر»ان گفت کار توکه به هیچ حرفه و فنی شبیه نبوده و به هزار دلیل می

 :شده استیاد می Arsیا  هنرمیانه و نیز در روزگار رنسانس، از دو 

 . Ars mechanicus  : تولید دست مکانیکی هنرمربوط به فن یا. 

 . Ars liberalis  : البته (. های زیبای ماهنرحدوداً همین )های انسانی هنرمربوط به آفرینش ذهنی و

8ی و فلسفی، از این مفهوم با اصطلاح هنراهی در مباحث گ
Ars poetica همان، ). شده استیاد می

  ( 9 ص

                                                           
1
- Truth 

2
- Songs 

3
- Tekhne 

4- Magic art  
 .های پیشین به کار برده بوددر سده هوراساصطلاحی که  -8
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در حد تولیدی مکانیکی، ارج و  نقاشیشده است و متعالی ارزیابی می هنریک  شعربندی، بر اساس این تقسیم

. اعتبار شناخته شدمندان رنسانس، بینرهبندی هم به تدریج توسط فلاسفه و اما این تقسیم. اعتباری نداشته است

ولی نکته مهمی که در اینجا باید بدان اشاره نمود این است که اندیشگران رنسانس هم به دلایل اجتماعی و 

مند از صنعتگر دور شد و هنرپس از آن به دلایل تاریخی، . اندو فن تفاوتی قائل نبوده هنرتاریخی، میان 

روح »، در دل هگل فلسفهشود و هم در ها یاد میرمانتیکییرات، هم در جنبش این تغ. جایگاهی قدسی یافت

 (R. Williams, 1977, pp14-15؛  7 ، ص1 8 فروغی، . )گیرد، جای میفلسفه، کنار دین و «مطلق

برقرار  هنرهای نزدیکی میان فن و هنوز هم نسبت، هرچند در جهان جدیدو اما امروزه فلاسفه معتقدند که     

پیوند دارد و دیگری ، با تکنولوژی( فن)یکی . هم هستیم بیش شاهد جدا شدن این دو مفهوم از کم و، است

ی هنرهای اروپایی، بیشتر به آفرینش در زبان Artامروزه، واژه . شودمی کارهای خلاقانه محسوب أمنش، (هنر)

های خاص ای از کنشطلاق شد و رشتهبه نهادی اجتماعی ا Artدر واقع از آغاز سده بیستم، . شودگفته می

بود،  هنردر واقع پس از گذار آن مراحل تاریخی که هر گونه مهارت در هر کاری . خواندندرا چنین می  تولیدی

  (83، ص 87 ، احمدی). خوانده شد هنرهایی خاص، از سده نوزدهم به این سو، فقط کنش

 8مندهنرکه ماهر بود،   وریم که ابتدا تا یک زمانی هر پیشهپس سیر تاریخی این واژه را به این صورت دید    

رفت که گونه خاصی از حقیقت این واژه در مورد کسی به کار می 3 1 تا حدود  133 گرفت، اما از نام می

نیز در زبان انگلیسی به کار  Aestheticsکرد و در همین ایام بود که واژه را بیان می« حقیقت تخیلی»یعنی 

یابد و بعدها اختصاص می هنرای است که به ارزیابی و داوری در مورد شد که مقصود از این واژه رشته گرفته

در مباحث بعدی، به طور جداگانه به تفسیرهایی در باب این مطلب هم .  این واژه نیز اسم فاعلی یافته است

       (R. Williams, 1977, pp15-6؛ 77 ، ص1 8 فروغی، ). اشاره خواهد شد

                                                           
 . نامیمی میهنرآنچه را که ما امروزه، تولید  - 

2
- Artisan 

3
- Artist 

 - Aesthete :های امروزی کند؛ به زبان ما ناقد و به زبان انگلیسیکسی که داوری اثر هنری میCritic. 


